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 چکیده
ناصرخسرو را بر آن داشته که با وجود بـاور عمیـق   » جزیرة خراسانحجت «عنوان 

غناي زبان فارسی    دین و نفوذ زبان عربی، با کاربرد برخی اصطلاحات فارسی به  به 
گسترش ادبیـات     کند. وي در آثار خود به  ستانی از زبان عربی کمک   اعتدال وام  و 

پرداختـه و آگاهانـه کوشـیده بـا     تعلیمی در حـوزة دیـن، مـذهب، کـلام و فلسـفه      
کـه در زبـان   » ترکیب و اشتقاق«گزینی از طریق   سازي و واژه  هاي اصلی واژه  ه  شیو

هاي فرعی رایج و خود ساخته، اصـطلاحات فارسـی     بوده و شیوه  فارسی میانه رایج 
جاي اصـطلاحات عربـی     گوشکی، زادة راه، زیریدن، کاربندنده و... را به  مانند: هم

کنــد. پیگیــري اصــطلاحات دینــی و    داري  نشــانده و قیمتــی درِّ لفــظ دري را پــاس
دهـد کـه وي مبـدع ایـن       می   هاي متون پهلوي نشان  نامه  کلامی ناصرخسرو در واژه

بـوده و او     اصطلاحات نیست و پیشتر بسیاري از آنها در زبان فارسی میانـه موجـود  
احیـاء و گسـترش معنـایی      کـار بـرده و بـه      تغییر معنا بهها را بدون تغییر معنا یا با   آن

آمیز   که نشانگر وجه تمایز نثر او با نثرهاي مفاخره موجود، پرداخته  واژگانِ از پیش
ایــن   تحلیلــی بــه -اي و توصــیفی  پــژوهش بــا روش کتابخانــه  فاضــلانه اســت. ایــن 

ارسـی را طـی کــدام   دهـد کــه ناصرخسـرو برابـر نهادهــاي ف     مـی    هـا پاســخ   پرسـش 
کار برده و چگونـه    گزینی در پنج اثر منثور خویش به  سازي و واژه  فرآیندهاي واژه

 است.   زبان پهلوي را دنبال کرده » ترکیب و اشتقاق«شیوة 
سـازي و    ناصرخسرو، آثار منثور، زبان فارسی، زبان پهلـوي، فرآینـدهاي واژه  هاي کلیدي:   واژه
 گزینی.  واژه
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Abstract  
Naser Khosrow strongly suPported Islam and ‘Arabic language. 
However, The title "Hojjat (authority) of Khorasan Island" has 
encouraged him to help enrich Persian language and moderate 
borrowing from ‘Arabic through replacing some ‘Arabic words 
with Persian ones. In his prose works, he expanded didactic 
literature in the field of religion, theology and philosophy. He 
consciously tried to replace ‘Arabic terms with  Persian terms 
such as Ham goosheki, Zade-ye- rah, Ziridan, Karbandande 
and others using the familiar methods of word-making and 
word selection  through compounding and derivation. These 
methods were also used in the Middle Persian language. He has 
protected the valuable Dari words by common and self-made 
methods. Following up Naser Khosrow's religious and 
theological terms in Pahlavi glossaries shows that he is not the 
inventor of these terms. Many of these terms have already been 
used in Middle Persian language and he used them with or 
without changing meaning. He revived and expanded the pre-
existing vocabulary. This shows the difference between his 
prose and rhetorical prose. To answer how Naser Khosrow used 
the process of word-making and word selection in his five prose 
books and his use of compounding and derivation in Pahlavi 
language, this study has drawn on descriptive and analytical 
method. 

Keywords: Naser Khosrow, Prose books,  Persian Terms, Pahlavi Language, 
Word-making and Word Selection. 
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  ٦٣  ثار منثور ناصرخسرودر آ يفارس يساز  و واژه ينيگز  واژه يها  وهيش

  مقدمه. ١
فيـايي،  سـازي زبـان اسـت و قرابـت جغرا      غني  هاي     ترين شيوه  گيري از رايج  فرآيند وام

گيـري زبـاني،     در فرآينـد وام «شود.   روش مي  استفاده از اين    فرهنگي و ارتباط زباني منجر به

كـه    (Hartman & Stork, 1972: 92)»يابنـد   زبـان ديگـر راه مـي      زبان بـه   عناصري از يك 

زبان در   رود به ها از جهت ورود و زمان و  واژه  نامند. وام  ) ميLoanword( »واژه  وام«ها را   آن

هـا در معنـا و شـكل سـبب       پـذيري آن   گيرنـد و تـوان انعطـاف     مي  محدودة مقولات باز قرار 

)   Host languageشود بدون نياز به ارجاع به زبان اصلي با ساختارها و نياز زبان ميزبـان (   مي

-Kay,1995: 70(  شوند و غالباً به صورت اختصار در زبـان ميزبـان جـاي بگيرنـد      داده    وفق

دليل تحولّـات     ها و اصطلاحات به  ) واژه  Lexical Borrowingگيري واژگاني (  در وام ).  72

شـوند و شـكل تـازه، يـا       اجتماعي، صنعتي، سياسي، فرهنگي و علمي وارد زبـان مقصـد مـي   

ــر (   ــان ديگـ ــر دو را از زبـ ــا هـ ــو يـ ــايي نـ ــرض  )Source Languag  معنـ ــي  قـ ــد  مـ  گيرنـ

  )Durkin, 2014: 8 (هــايي كــه   واژه  و ممكــن اســت دســتخوش تغييراتــي نيــز شــوند. وام

منـدي    گيرند. وي انديشه  مي   گيرد در مقولة معنايي، ديني و علمي قرار  ناصرخسرو به كار مي

خصيصـة قـدرت ناطقـة انسـان كـه وجـه تمـايز او و سـاير           متكلّم و حكيمي الهي است و بـه 

)، Evolutionists  رغم فرضـيات غيرالهـي تطورگرايـان (     دارد و علي   موجودات است، توجه

)، كلمه را نيروي آغازين و اصل زبان را داراي منشأ Creationمطابق نظرية خلق يا تكوين (

او آموختـه شـد. او در آثـار خـود بـه نظريـة          داند كه پس از خلـق آدم بـه    الهي و الهامي مي

(قــول) بــر آوا كــه مخــتص ســاير جــانوران اســت (ر.ك:  گفتــار   خــويش در بــاب تــرجيح 

دليـل حضـور گوينـده و تـوان انتقـال        ) و نيز برتري آن بر كتابت به ١٩٩:   ١٣٨٥ناصرخسرو، 

ــه  ــود ب ــي  مقص ــب م ــان:   مخاط ــردازد (ر.ك: هم ــان و  ٧-٨پ ــه زب ــرو را ب ــه ناصرخس توج .(

زهاي باريك، سطبر و كشـيده و  هاي وي دربارة كيفيت توليد انواع آوا  شناسي در بحث  زبان

هاي زباني چون شش، حنجـره، كـام، دنـدان، لـب و       ها از اندام  چگونگي توليد و خروج آن

نظر او مغز محل نفس ناطقه و گفتـار، ظهـورِ      ). به٩-١١  :   دريافت (ر.ك: همان  توان   زبان مي



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٦٤

، ٢٨٤  : ١٣٦٣: همـان،  گويد (ر.ك  كاركرد آن است  و ماهيچة زبان به فرمان نفس سخن مي

وجـه: موضـوع، صـورت،      )  و نام هر چيز را تركيبي از حـروف و داراي پـانزده   ١٠٤و  ١٠٢

فاعل، فعل، مفعول، مشتق، موصـول، منـادا، سـوگند، امـر، صـفت، مضـاف، ضـمير اشـاره،         

گـذرگاه علـم بـر زفـان     «). از منظـر وي  ٤-٦: ١٣٥٩داند (ر.ك: همـان،    ادوات و مصدر مي

زبان اسـت كـه در     مخاطبان فارسي    ) و رسالت او انتقال علم باطن به٢٧.ك: همان: (ر» است

هاي باطني و   اند. شكي نيست انتقال و ترويج آموزه »در لفظ دري«خراسان خواهانِ » جزيرة«

ها و اصطلاحات فارسـي از پـيش موجـود      كلامي اسماعيليه با گزينش واژه-باورهاي مذهبي

سـازد، ولـي از آن رو كـه زبـان       تر مي  اصطلاحات، امر رسالت وي را ساده يا خلق و ترجمة

ــه    ــوعي ابهــام برخــوردار اســت، در بســياري مــوارد ب            آورد:  مــي  دو روش روي   ترجمــه از ن

. كـاربرد لغــات  ٢. كـاربرد اصـطلاحات برابــر نهـادة فارســي در كنـار اصـطلاحات عربــي      ١

رسـاني    گونـة زبـاني ناصرخسـرو اطّـلاع       ح عربي. نقش اصـليِ اصطلا  جاي   مترادف فارسي به

   مفـاهيم خاصـي در زبـان، ارجـاع       هـاي وي بـه    آفرينـي و بيـان عـاطفي. واژه     است نه زيبـايي 

هـاي ديگـر،     هـايي در حـوزه    مصـداق   ندرت علاوه بر مصداق اصلي خـود، بـه      دهند و به  مي

هاي اوست. وي مسلّط   زبان ناصرخسرو برابر با انديشهيابند. ساز و كار   گسترش استعاري مي

هـا    ايـن حـوزه    دين، فلسفه و زبان فارسي است. احاطة او به   هاي  دانش تخصصي در حوزه  به 

برد و دربارة نظريات فيلسـوفان بحـث و انتقـاد      مي  از آثار متعددي كه در ميان كتب خود نام 

متون به دو رويكرد باواسطه (از طريـقِ شـارحان و     م اين شود. وي در فه  كند، آشكار مي  مي

زبان اصلي و اجتهـاد    واسطه يعني درگيرشدن با متون به  مفسران و منابع ثانويه) و رويكرد بي

و » محـور   شـكلْ  «دو نـوعِ     بندي كلان، متون به  است. بر اساس نوعي تقسيم  ها پرداخته  در آن

فارسـي     شوند و ترجمة اصطلاحات عربي بـه   مي   تقسيم» غير ادبي«و » ادبي«يا » محتوا محور«

  است.  گرفته   وسيلة ناصرخسرو در متون محتوا محور و غيرادبي شكل    به

  . مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته١-١
پـذيرد و    زباني تأثير مي  زبان، نهادي اجتماعي است و از تغييرات جوامع و عوامل برون

رو كه ايرانيان، پيش از اسلام با علوم مختلف از قبيل فلسـفه، رياضـيات و طـب آشـنا       از آن 



  ٦٥  در آثار منثور ناصرخسرو يفارس يساز  و واژه ينيگز  واژه يها  وهيش

است. اردشير يكم    عصر ناگزير بوده   بودند، وجود اصطلاحات علمي در ميان دانشمندان آن

فرستاد و پسرش شاپور پس   هند و روم مي  ساساني (بابكان) براي گردآوري كتب، كسان به 

كــرد.   مــي   داري  شـاپور نگــه    پهلــوي داده و در جنــدي   كتـب را بــه   رجمــة ايــناز او دسـتور ت 

فبعث الی بـلاد الهنـد و الصّـین فـی الکتـب التـی کانـت قـبلهم و «كند كه:   مي   الفهرست نقل

» الروم...فعل ذلک مـن بعـده ابنـه سـابور حتـی نسـخت تلـک الکتـب کلهـا بالفارسـیه...  الی

). پس از شـروع نهضـت ترجمـه (قـرن دوم)، قسـمت بزرگـي از       ٣٣٤-٣٣٥تا:   نديم، بي  (ابن

هـا كـه     بود و خـواه آن      ها كه اصلاً از زبان يوناني، هندي و پهلوي نقل شده  علوم را خواه آن

كردنـد  (ر.ك: صـفا،     زبـان عربـي نقـل      بودند، بـه   پهلوي و سرياني نوشته    مستقيماً ايرانيان به

مردان فرّخ اورمزدداتـان در قـرن سـوم بسـياري     »ِ د گمانيك ويچارشكن«). كتاب ٩٠: ١٣٧١

دربارة  ٤) و عمدة مباحث معتزله در قرن ١٠٦بود (ر.ك: همان:    مسائل فلسفي را پاسخ داده

 ٤هـاي    ). در سـده ٢٧٧توحيد و صفات خدا مستقيماً متأثّر از فلسفة يوناني بود (ر.ك: همان: 

در » نامـة علايـي    دانـش «بود و ابن سـينا در     فارسي آغاز شده زبان   ، تأليف كتب علمي به٥و 

رو پسـينيان بـود و     زبـان مـادري پـيش      آوري و خلـق اصـطلاحات فلسـفي و علمـي بـه       جمع

وائلِ «ابوريحان بيروني در 
َ
فهیم لأِ نجـیم صـناعةالتَّ اي از اصـطلاحات فارسـي را در     خزانـه  »التَّ

كـرد و ناصرخسـرو را     داشـته، حفـظ     د ساسـاني وجـود  علم رياضي و نجوم كه از اواخر عه ـ

آورد. برخـي    شـمار    سـازي اواخـر دورة ساسـاني بـه      دهنـدة سـنتّ و شـيوة واژه     توان ادامه  مي

سازي او را در آثـارِ پهلـوي بازمانـده      هاي واژه  اصطلاحات فلسفي، كلامي و مذهبي و شيوه

هاي باستاني و ميانة ايـران كـه زبـان فارسـي       هاي زبان  ها و ريشه  ديد. بسياري از واژه  توان   مي

  هاست ،از منـابع اخـذ واژه در آثار ناصرخسرو است.  امروزي بازمانده آن

 . پيشينة پژوهش  ٢-١
كه محمد   اند، چنان  گزيني نوشته شده  سازي و واژه  تاكنون مقالات بسياري دربارة واژه

اشـتراك كـاربرد     بـه  » ها در ادبيـات   بن سينا و تأثير آنلغات فارسي ا«) در مقالة ١٣٧٧معين (

هـاي    ) بـه بررسـي شـيوه   ١٣٧٧بيـدي (   هاي فارسي ناصرخسرو و ابن سينا، و رضايي بـاغ   واژه

گزيني متـون پهلـوي ماننـد: ترجمـة قرضـي، گـزينش متـداول واژه، تركيـب و           متداول واژه
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سازي در زبان فارسي را به طريـق    واژه هاي  ) شيوه١٣٧٩اند. سميعي گيلاني (  اشتقاق پرداخته

گيـري از   هاي بيگانه با تصـرّف زبـاني، وام    گيري از زبان سازي، وام تركيب، اشتقاق، دو رگه

هـا، برسـاختن واژه بررسـي كـرده اسـت.        گيـري از گـويش   خـانواده، وام  هاي مردة هـم   زبان

هاي ذاتـي زبـان     ويژگيررسي ) با ب١٣٩٠محمدي، پورخالقي چترودي، استاجي و سعيدي (

انـد كـه نـو واژه      سازي و فرايندهاي اصلي و فرعي آن به اين نتيجه رسيده  فارسي در امر واژه

) به ايـن نتيجـه دسـت    ١٣٩٣. عباسي و رفيعي (سازي است  ترين مانع در امر واژه  هراسي مهم  

متفـاوت اسـت. مؤلّفـان مقالـة     اي بـا زبـان علمـي      اند كه فرايند اشتقاق در زبان محـاوره   يافته

ــد واژه« ــي فراين ــرو   بررس ــافر ناصرخس ــازي در زادالمس ــاط   » س ــرد ارتب ــت رويك ــه از جه ك

، »زادالمسـافرين «(صرفاً) يك اثر منثور    پژوهش دارد، با توجه به  تري با موضوع اين   نزديك

سـازي    اشتقاقي، واژه شيوة صرف  ناصرخسرو مفاهيم نويافتة خود را بيشتر به«اند:   نتيجه گرفته

(خيرآبـادي و  » اسـت   اي نداشته  شده  طراّحي  سازي خود الگوي از پيش  واژه«و براي »  كند  مي

) كه اثبات استنتاج مقالة يـاد شـده دربـاره زادالمسـافرين نيازمنـد آمـار       ٩٧: ١٣٩٥همكاران، 

سـازي    ن، فراينـد واژه هاي برساختة او در تمامي آثار منثور اوسـت و عـلاوه بـر اي ـ     دقيق واژه

هـاي    عربي مـورد نظـر مؤلّفـان محتـرم بـوده و برخـي واژه      -فارسي و واژگان مركّب فارسي

عدل، حقوقمندان، جسداني، تيره مزاج، نـامتجزّي     خيانتان، نه  عربي مانند: بي-مركبّ فارسي

سـازي و    اژههـاي و   اند. تفاوت مقالة حاضر با مقالات پيشين در آن اسـت كـه شـيوه     را آورده

او بررسي شده و با اسـتناد  » پنج اثر منثور«در  ناصرخسرو» هاي فارسي  برابر واژه«گزيني   واژه

و برخي ابيات او نتيجه گرفته شده كه آشنايي وي بـا خـط   » زبان پهلوي«هاي   به برخي نمونه

 )١٣٩٧ي (زمـاني بـابگهري و بصـير   ها بوده است.   و زبان پهلوي از اسباب گزينش برابرواژه

، زبـان  »فارسـي و عربـي  «در دو زبـان  » تركيـب و اشـتقاق  «فرايندهاي پس از مقايسة تطبيقي 

) بـا  ١٣٩٠غلامرضـايي، خـاتمي و بـالو (   انـد.    هاي تركيبـي قـرار داده    فارسي را در زمرة زبان

در محـوري    شناسانة او دربارة ترجيح كـلام   به رويكرد زبان» تأملي بر آثار منثور ناصرخسرو«

  اند.    دار، نطق و قول و كلام، اندر قول و كتابت پرداخته  قالب عناويني چون: نام و نام
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 هاي تحقيق  . پرسش٣-١
بـه   كوشـد تـا بـا واكـاوي موردپژوهانـه در متـون منثـور ناصرخسـرو          مـي  پـژوهش   اين

  دهد:  هاي زير پاسخ   پرسش  

سـازي و    م فرآينـدهاي واژه . ناصرخسرو اصطلاحات برابر نهادة فارسي را طـي كـدا  ١

  كار برده است؟   گزيني به  واژه

  است؟    گزيني ناصرخسرو تأثير داشته  هاي زبان پهلوي در واژه  . آيا واژه٢

. آيا در ترجمة مفاهيم كلامي و دينيِ عربـي قـادر بـه سـاختن يـا گـزينش اصـطلاح        ٣

  بوده است؟ برابرنهاده واحدي بوده يا ناگزير از كاربرد چند برابرنهاده

  . بحث و بررسي٢
اي   زبان، ابزار انتقال انديشه و تجربيات هنري و عاطفي انسان است و زبانِ علـم، گونـه  

هـاي خـاص     تناسـب گفتمـان، خلق و گزينش اصـطلاحات آن ويژگـي    از زبان است كه بـه 

ادبـي   خود را دارد و عاري از بيان عاطفي، استعاري و مجازي است كـه ويژگي گونـة زبـان  

اســت. در گفتمــان فلســفي، كلامــي و دينــي زبــان ابـــزار انتقـــال اطلاعـــات و برقراركننــدة 

ارتباطي روشن ميان دال و مدلول است و زبان فارسي با داشتن تعداد زيـادي ريشـه و ونـد و    

نة سازي را در گو  ها، قابليت بالقوة واژه  ريشه  ها با هم و افزودن وندها به  پذيرش تركيب ريشه

  است.    زبان علمي داشته

اي، هنـري    گزيني براي مفهـوم مـشخصّ علمـي، فنـي، حرفه  سازي و واژه  در فرآيند واژه

سـازي    فرآيندهاي واژه. شود  مي   و ديني يك و در مواردي بيش از يك لفظ برگزيده يا ساخته

انـد. از وجـود برخـي      داشـته    در متون پهلوي وجـود » اشتقاق«و » تركيب«گزيني به شيوة   و واژه

برخي با خط و زبان پهلـوي آشـنايي    ٥و  ٤شود كه هنوز در قرون   آثار ترجمه شده آشكار مي

كارنامـه  «، »اياتكـار زريـران  «فارسـي ماننـد:     اند. ترجمة بعضـي از رسـالات از پهلـوي بـه       داشته

دهـد.    ان پهلـوي مـي  و برخـي ديگـر نشـان از حيـات زب ـ    » داستان بهـرام گـور  «، »اردشير پاپكان

خط پهلوي، خوانـده كـه زردشـت را       در كتابي از آنِ پارسيان به ٥نامه در قرن   نويسندة قابوس

داد: زياي گويا = حي ناطق، زياي گوياي ميـرا = حـي     پرسيدند، جانور چند نوع است؟ جواب



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٦٨

ــرالمعالي،      ــت (ر.ك: عنص مي ــي ــرا = ح ــاي مي ــت، زي ــاطق مي ــي ). ١٠١: ١٣٦٨ن ــات برخ ابي

  دهد:  ناصرخسرو نيز در همين عصر نشان از آشنايي وي با خط و زبان پهلوي مي

  سـتي و قـول مصـطفي    قصه سلمان شنوده

  

  اي خوانـــــــــــده كتــاب زنــد و پازنــد 

ــر ز فضــــــــــــــول و زنــد برلــب دل پ  

  

البيت چون شد با زبان پهلـوي  كو از اهل    

)١٦٤: ١٣٨٧(ناصرخسرو،   

ـــــدن زند تـا كـي و چنـد؟   زين خوانـــ  

 زردشـــــــــــت چنــين نبشــت در زنــد؟

)١١(همان:   

جـاي اصـطلاحات عربـي، از گونـة       وي در گزينش و ساختن برابرنهادهاي فارسـي بـه  

هـاي باسـتاني دارنـد،      موجود زبان فارسـي كـه ريشـه در زبـان       زبان علمي و واژگان از پيش

زبـاني يـا ترجمـة      زبـاني و بـرون    گيري درون  وام  قديم به  وران كند و پيرو گويش  مي  استفاده 

همة اصطلاحات برساختة او زاييـدة ذهـن    -١پردازد و اين امر گواه آن است كه:   قرضي مي

با توجه به وظيفة مذهبي  -٢توان جست.   خلّاق او نبوده بلكه پيشينة آن را در زبان پهلوي مي

ــرة خراســان)، علــي  ــت جزي ــي چــون  رغــم مبلّ  (حج ــان اســماعيلي مــذهبِ ايران غــان و داعي

عربـي    المؤيدالدين شيرازي، ابوحاتم رازي، حميدالدين كرماني كـه آثـار متعددشـان را بـه     

زبـان فارسـي     دليل محدودة جغرافيايي تبليغ خود ناگزير از تأليف آثار خود به    اند، به  نگاشته

تـوان    زبـان عربـي مـي     عربي، تسلّط وي را بـه     ر بهكه با داشتن ديوان شع  است؛ حال آن   بوده

پيشينة زبان فارسي،    وي در مطالعات فلسفي، كلامي و مذهبي علاوه بر توجه به -٣دريافت. 

  است.  از برخي اصطلاحات زبان يوناني نيز تأثير پذيرفته 

؛ )١٤٠   :١٣٦٣جـاي شـيطان (ر.ك: همـان،      هايي ساده مانند: ديو بـه    وي ضمن كاربرد واژه

)؛ فـريفتن  ٩٥: ١٣٨٤جاي جزيـه (ناصرخسـرو،     ) به١٦٧:   ١٣٨١وشي،   (فره» gazītak«گزيت 

»frēftan «و ســختن ٢٢٥: ١٣٦٣(ناصرخســرو، » غــرور«جــاي   ) بــه   ٣٨٣: ١٣٨١وشــي،   (فــره (

»saxtan « ،ه اسـتفاد   ) بـه  ٢: ١٩٩٨(ناصرخسرو، » كردن  وزن «جاي   ) به ٣٧١: ١٣٩٤(منصوري

  است.  ها پرداخته   از انواع واژه
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  سازي ناصرخسرو  . فرآيندهاي اصلي واژه١-٢
  . تركيب ١-١-٢

هـا معنـي     كـه از مجمـوع آن      چنـان «ديگـر اسـت،     پيوستن چند لفظ مستقل به يـك  » تركيب«

). ١١٠  : ١٣٦٦خـانلري،    (ناتـل » دو كلمه باشـد   جز معني اصلي هر يك از آن    شود كه به   اي اراده  تازه

شـود كـه     اي مركبّ ساخته مـي   ديگر كلمه  يك   كم دو تكواژ آزاد به  در تركيب، با پيوند دست

جمع معناي مركّـب    بيني و حاصل   ها قابل پيش  كنند، اما معناي آن  مي  مانند كلمات بسيط عمل 

فرآينـد     ). ايـن ٢٨٤  : ١٣٨٩شان نيست (ر.ك: محمودي بختياري،   دهنده   معمول اجزاي تشكيل

هـم تركيـب و واژة جديـدي       گونـه كـه دو يـا چنـد واژه بـا       ، بدين  در زبان پهلوي وجود داشته

) و بـراي  ١٩٨  : ١٣٨١وشـي،  (فـره » hamēšakīh«اي (ابـدي)    اسـت؛ ماننـد: هميشـه     شده   ساخته 

آمـده اسـت:    خسـرو ناصر)؛ در نوشتار ٥٢:   ١٣٤٥(بهار،  »hamĕhamĕravīšnih«هميشه، تا ابد 

). ٤٨  :   ١٣٥٩(ناصرخسـرو،  » اينست سبب هميشگي ثواب مر بهشتي را و عقاب مـر دوزخـي را  «

»  zor I āhanjag « ،و ٨٦: ١٣٥١(بهار (zur I āhanjag »ت جاذبـه «جاي    به» زور آهنجيدنقو «

در  ) را٣٣١: ١، ج ١٣٤٩(ر.ك: همـان،  » برآوردن، كشـيدن نقـش  «در معني » برآهنجيدن«و 

هـاي    قوت متخيله از هيـولي    هاي محسوسات را به  مر صورت«است:   كار گرفته   متون منثور به  

) و   ٦٩  : ١٣٨٥(ناصرخسـرو،  » دارنده اسـت    آن بنا بناهنجيده و اندر قوت حافظه مر او را نگاه

ــز  ــدبخت ٧٣  (همــان: »: برآهنجــد«ني ــين ب ــره» vatbaxt«). همچن ) را در ٦٤: ١٣٨١وشــي،   (ف

) آورده ١٧: ١٣٥٩(ناصرخسـرو،  »  بدبخت آنست كه اندر شكم مادر بدبخت شود«عبارت: 

  است.

هاي مركّب بسياري در آثار ناصرخسـرو جـايگزين اصـطلاحات      فرآيند واژه   پيرو اين

:   را در ترجمة واژة قـرآن برگزيـده  » سطبردل«، »سطبر«با واژة » دل«اند. با تركيب   عربي شده

» 
َ
ارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ یَا أ بِيُّ جَاهِدِ الْکُفَّ هَا النَّ : اي پيامبر جهد كن با كـافران و منافقـان و   یُّ

برگزيـده:  » راسـخون «را بـه جـاي   » فروبردگـان   پنجـه  ). «٤٥(همـان:  » سطبردل باش بديشـان 

نداند، بدين آيت، قوله: فروبردگان اندر علم دين كسي    تأويل جز خداي و بزرگان و پنجه«

اسِـخُونَ فِـي هُ وَالرَّ اللَّ
َّ

» cašm«).  بـا تركيـب واژه   ١١٥: ١٣٦٣(همـان،  » الْعِلْـمِ   وَمَا یَعْلَمُ تَأوِیلَهُ إِلا
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را بـه  » زخـم   چشم«)، ٢٣٦  : ١٣٨٦(آموزگار و تفضلي، » zaxm  «) با ٣٥٨  : ١٣٩٤(ميرفخرايي، 

)، ٢٨٠:   ١٣٨٤(همـان،  » بـدكاران «) نشـانده اسـت و   ٣: ١٣٨٥(ناصرخسرو، » البصر  لمح«جاي 

ــگ« ــايجن ــان: » ج ــده«) و ٢٧٠(هم ــان، » نيكوآفرينن ــاي  ٦٢:   ١٣٦٣(هم ــه ج ــب ب ــه ترتي ) ب

  از ديگر تركيبات برگزيدة اوست.» الخالقين  احسن«، »معركه«، »خاسرون«

هـاي زيـر     ونهكه به نم   با كاربرد برخي افعال در معني فعلِ معين، معاني جديدي ساخته

  توان اشاره كرد:  مي

در » امتـداد عمـل  «و گـاه  » جذب«معني    در معني فعل معين به» كشيدن«كاربرد فعل  -

چـو  »: «انتقـام «) به جاي ٤٢٠  :١٣٨١وشي،   (فره  kēnīnītan» كشيدن  كينه«افعال مركبّي چون 

ــه   ــا را ب ــوم او م ــه   فرعــون و ق ــد از ايشــان كين ــه كرديمشــان كشــيديم و   خشــم آوردن » غرق

بْتَ بِهَا »: «استكبار«برابر » كشيدن  گردن«) و ٦٣:   ١٣٦٣(ناصرخسرو،  بَلَی قَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِي فَکَذَّ

زن    هـاي مـن سـوي تـو آمـد و ايـن دروغ        گفت: بلي نشـاني : وَاسْتَکْبَرْتَ وَکُنْتَ مِنَ الْکَافِرِینَ 

  ).٤٠:   ١٣٨٤ (همان،» كردي و گردن كشيدي و از كافران شدي

  در معني فعل معين:» كردن«كاربرد فعل  -

ركوع آن باشد كه پشت گوز كنـد و خويشـتن   »: «ركوع«برابر » دو تا كردن خويشتن«

)؛ ٧٩: ١٣٦٣(همـــان، » اضـــلال«برابـــر » راه كـــردن  گـــم«)؛ ١٧٣(همـــان: » را دو تـــا كنـــد

  ).٤٥  :   (همان» ١دنكر  خوده«)؛ ٤٣٣  : ١٣٨٥(همان، »: اثبات«برابر » كردن  درست«

  در معني فعل معين:» داشتن«و » نهادن«كاربرد افعال  -

(همـان:  » داشـتن    نگـاه «)، ١٣٧-١٣٨: ١٣٥٩(همـان،  » بزرگ داشـتن «و » نهادن  گردن «

ــتن«)، ٢٢٣ ــپاس داش ــان، » س ــادن«)، ١٥٩   :١٣٦٣(هم ــان: » مهرنه ــادن  روي «) و ١٠٥(هم » نه

  ».تعظيم، حفظ، تسبيح، ختم و توجه«جاي  ) به ترتيب به١٧٢: ١٣٨٤(همان، 

  . اشتقاق ٢-١-٢
 )٣٣٧: ١٣٨٦(آذرنـوش،  » شكافتن... از هم دريـدن...بيرون آمـدن  «معني   اشتقاق در واژه به 

خِـذَ مِـن لَفـظ«باشد:   شده   و مشتق چيزي است كه از اصل فعل گرفته 
ُ
: الفِعـلِ؛ نحـو   هُـوَ مـا أ

کــرمَ ) إکــرامٌ ( ). برخــي دســتوريان از فعــل و ونــدها ٤٤: ١٤٢٢(الشّــرتوني، » خَ طــب) مَطــبَخٌ ، (أ
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اند. از آنجاكه زبان فارسي از گـروه    كرده   تقسيم» غير فعلي«و » فعلي«دو قسم   آن را به    پرداخته

اي اسـت    اند كه: مشتق كلمـه   هاي هند و اروپايي است، دستورشناسان معاصر بر اين عقيده  زبان

باشـد خـواه از غيـر فعـل (ر.ك:       وند ساخته شود، خواه از فعـل گرفتـه شـده    كه با پيشوند و پس

)، فرآينـد اشـتقاق را   ٢٢٣: ١٣٧٢مند بودن (ر.ك:   دليل قاعده  ). باطني به ٥٢:   ١٣٨٢فرشيدورد، 

سازي طبيعي در زبـان فارسـي، بيشـتر      داند. برخي معتقدند: واژه  سازي مي  ترين فرآيند واژه  مهم

گيـرد (ر.ك:    صـورت مـي  » اشـتقاق «سازي عالمانه و شاعرانه، بيشتر از راه   يب و واژهاز راه ترك

سـازي در    ترين فرآيندهاي واژه  ) و پس از تركيب، اشتقاق از اصلي١٣: ١٣٧٩سميعي گيلاني، 

  ).٨٣: ١٣٩٧زبان فارسي است (ر.ك: زماني بابگهري و بصيري، 

 . اشتقاق فعلي ١-٢-١-٢

اسـت (ر.ك:    باستان و ميانه، اشـتقاق از ريشـه فعـل وجـود داشـته       هاي فارسي  در زبان

). دستورنويسان سـنتّي برخـي مقـولات دسـتوري چـون      ٤٢٣-٤٢٩: ١، ج١٣٨٣برومندسعيد، 

انـد.    مشـتق و جامـد تقسـيم كـرده       آن ماننـد: صـفت و قيـد را بـه      اسم و مقولات مربـوط بـه   

كلمة اشتقاق معناي شـكافتن را اراده   از (ص)ناصرخسرو هنگام نقل حديثي از حضرت رسول

حمن«كند:   مي رحام وَ اَمَرَ بِوَصلِها وَاشتَقَّ لِنَفسِه اسـماً وَ هُـوَ الـرَّ
َ
: گفـت خـداي   اِنَّ اللهَ اَحَبَّ الا

دوست دارد مر ارحام را و بفرمود پيوستن به آن و بشكافت خويشتن را نامي از آن و آن نام 

(همـان:  » رحيم شكافته است از رحمـت «نظر او   ). به ١٠٧: ١٣٨٤(ناصرخسرو، » رحمن است

آب «را نيـز شـكافته از   » گرمابـه «). وي واژة  ٥  : ١٣٥٩(همـان،  » گشتن«از » گردون«) و ١٠٨

هم تعريف تركيـب و هـم   » شكافته«صورت در نظر وي   ) كه  در اين٥داند (همان:   مي» گرم

  تعريف اشتقاق را دربردارد.

  از طريق وند افزايي. اشتقاق ٢-٢-١-٢
رونـد و بـه     كـار نمـي     طـور مسـتقل بـه      انـد كـه بـه     وندها تكواژهـاي وابسـتة دسـتوري   

سازند. در زبان فارسي بيش از هفتـاد ونـد     هاي جديد مي  پيوندند و واژه  تكواژهاي ديگر مي  

نـه).   : ١٣٧٢دارد (كشـاني،     صد پسـوندواره فعلـي وجـود     كه اغلب پسوندند و بيش از يك 
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روش وندافزايي كه در زبـان پهلـوي نيـز كـاربرد داشـته،        هاي بسياري را به   ناصرخسرو واژه

  است:  كار برده   به

وَلَمْ یَکُـنْ لَـهُ «بوده و مفهوم ظرفيت داشته است: » انتر«در زبان پهلوي » اندر«پيشوند  -

حَدٌ 
َ
  ).١٠٣: ١٣٨٤رو، (ناصرخس» كس  مرو را هيچ خورد  اندريعني نيست : کُفُوًا أ

: ١٣٤٨(تفضـلي،  » abēgumān«گمان (مطمئن)   ساز در بي  صفت -abē» بي«پيشوند  - 

اي و   را فرازآورنـده   گمان شـود كـه مـر ايـن      چشم بصيرت بنگرد بي  هر كه اندر اين به ): «٨

  ).٢٢٤: ١٣٨٥(ناصرخسرو، » اي هست  سازنده

ــاد«پيشــوند  -  ــرده و جــدايي فارســي باســتان، چــون جز  pa/ati» پ ــي م ــذير در واژة   ئ ناپ

pātifrās  پادافراه وpādāšn   ،٧٩  : ١٣٦٧  پاداش فارسي ميانة زردشتي مانده است (ابوالقاسـمي .(

عـذاب و جـزاي   «معـادل  » پادافره، پـاداش، پادشـاه و پادشـايي   «هاي:   اين پيشوند نازايـا در واژه

كـردن چـون از آن     هـر كـه گنـاه خواهـد     «:   به كـار رفتـه  » نيك، مسخر كننده، مالك و برتري

پـاداش آنـچ مـردم    «)؛ ٤٤: ١٣٥٩(ناصرخسـرو،  » پادافراه سخت بينديشد دست از گنـاه بـردارد  

گيرنـد يعنـي     گروهي مـر گروهـي را سـخره   «)؛ ٢٠٩(همان: » بكند از نيك و بد همي بدو رسد

 تَمْلِكُ نَفْـ«)؛ ١٥٧: ١٣٦٣(همان، » گروهي پادشاه باشد
َ

ـهِ یَوْمَ لا مْـرُ یَوْمَئِـذٍ لِلَّ
َ ْ
 :سٌ لِـنَفْسٍ شَـیْئًا وَالأ

  ).٢٤٥:   ١٣٥٩(همان، » گويد روزي باشد كه هيچ نفسي را بر هيچ نفسي پادشايي نباشد... همي

هـا، پيشـوندهاي     پـيش از مصـوت   anهـا و    پيش از صامت anaو a  -»نا«پيشوند نفي  -

: ١٣٦٧انـد (ابوالقاسـمي،     سي باستان بودهسازندة اسم از اسم و صفت از اسم و صفت در فار

» گيـر   ناجـاي « :  ساز نا، براي ساختن صفت و مصدر بهره برده  ). ناصرخسرو از پيشوند نفي٧٠

» ناخواسـت «)، ٣٣٨(همـان:  » ناباشـيدن «)، ١٥٠(همـان:  » نازنـده «)، ٢٨٩: ١٣٨٥(ناصرخسرو، 

» مـرده   نـه «، »زنـده   نـه »: «نـه «شـوند نفـي   ). پي٢: ١٣٥٩(همان، » نايافته«، »نادانسته«)، ٣٥(همان: 

  ). ٣٧٨(همان: » جاي  نه«)، ٣٦٧   (همان:» هست  نه«)، ٣٠٣(همان: 

صـورت ان، هــن، هـم، چــون جزئـي مــرده و      فارســي ميانـه بــه  ham-hamپيشـوند  « -

داده (طاووسـي،    ) كه معني مجاورت و همكـاري مـي  ٧٦: ١٣٦٧(ابوالقاسمي، » ناپذير  جدايي

كـار     گوشه و هنگام براي سـاختن صـفت و قيـد بـه      باز، هم  هاي انباز، هم) در واژه٤٦: ١٣٧٢  
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بازيست   هم): «٥٢:   ١٣٤٥(بهار، » ambāzīh«)، ١٩٦  : ١٣٨١وشي،   (فره» hambāz«باز   رفته: هم

هر كـه بـا گزيـدة خـداي، ديگـري      «) و ٢٣١: ١٣٥٩(ناصرخسرو، » ميان رسول و ميان ايشان

(وهمـن،  » hangām«)؛ هنگـام (زمـان)   ١٤(همـان:  » خـداي انبـازي جسـته باشـد     گزيند او با

)؛ ٢٨٥:   ١٣٨٥(ناصرخسـرو،  » چه نه تا هنگـامي باشـد نيـز از هنگـامي باشـد       آن): «١٤: ٢٥٣٥

بـازان و    واجب گشت بر رسول از آن توانگري كـه يافـت حـق هـم    : «٢شگاران  بازان و هم  هم

وشي،   (فره» ham kustak«گوشه   )؛ هم٢٣٢   :١٣٥٩همان، » (شگاران خويش بيرون كردن  هم

گوشــه خــويش فرمــود   الســلام هــر كســي را انــدر حــرب بــا هــم  رســول عليــه): «٥٥٨: ١٣٨١

): ٥٥٨: ١٣٨١وشـي،    (فـره « hamsāyak«سايگي   )؛ هم٢٤٠: ١٣٨٤(ناصرخسرو، » آمدن  بيرون

  ). ٣١: ١٣٨٤(ناصرخسرو، » سايگي كند  روي هم  آتش ازو بر يك«

(مكنـزي،  » dānāg» «دانـا «براي ساخت صفت پايدار يا هميشـگي؛ ماننـد:   » ا«پسوند  -

» هاسـت   انَّه علـيم بـذات الصّـدور: او دانـا اسـت بـدانچ در دل      »: «عليم«جاي    ) به٢٣٩: ١٣٧٣

ن ). وي با استفاده از ميانوند و پسـوند، مصـدر فارسـي را جـايگزي    ٢٤٠:   ١٣٥٩(ناصرخسرو، 

: گفت زناشـوهري كنيـد تـا    تَناکَحوا تَکثُروا«(نكاح):    كند؛ مانند: زناشوهري  مصدر عربي مي

  ).٢٨٧:   ١٣٨٤(همان، » بسيار شويد

)، ديــدار= بصــر: ٢٤٥: ١٣٧٣(مكنــزي، » dītār«در » ار«پســوند وصــفي و مصــدري  -

-١٢١: ١٣٨٤خسـرو،  (ناصر» پوش تو و ديـدار تـو امـروز تيـز اسـت       كرديم از تو روي  برهنه«

كـردن: (ر.ك:    ) پذيرفتار شدن = قبول٢١٧  : ١٣٨٦(آموزگار و تفضلي، » padīriftar«)؛ ١٢٠

  ). ٣٨: ١٣٨٤ناصرخسرو، 

ــوند  - ــدر  išn-» ش«پسـ ــم مصـ ــاز) در (اسـ ــزي، » jumbišn  «سـ )، ٢٢٥: ١٣٧٣(مكنـ

»āzmāyišn «٧  : ١٣٨١وشـي،  (فره ،(»Vālišn «  ،مكنـزي)و١٥٢  : ١٣٧٣ ( »bālišn «  ،وهمـن)

)، آزمـايش = مكـر   ٢٧  : ١٩٩٨هاي جنبش = حركت (ناصرخسرو،   )، در برابر واژه٥٣: ٢٥٣٥

  ).١٣١  : ١٣٦٣) و بالش = نمو (همان، ٢٨٠:  ١٣٨٤(همان، 

او زندة ): «٥٠١  : ١٣٩٤(منصوري، » xandend«در مفهوم صفت فاعلي در » نده«پسوند  - 

)؛ ريزنده: خرد شده (پراكنده) در معني صفت مفعولي: ٨٤:   ١٣٦٣(ناصرخسرو، » خندنده است
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)؛ ١٣١  : ١٣٨٥(همـان،  » آب مر خاك را كه درشت و ريزنده است، همي نـرم و پيوسـته كنـد   «

ــه «باشــنده (موجــود):  )؛ ١٣٥  : ١٣٥٩(همــان، » جنــبش طبــايع  چيزهــاي طبيعــي باشــنده اســت ب

ايـن جـوهر   «شود تا فـاعلي):    مي   آن برداشت جا مفهوم لياقت از  سرشتنده: قابل سرشتن (در اين

). ١٥٧(همـان:  » است...اگر مصنوعش ميرنده نبودي، مـنفعلش سرشـتنده نبـودي      منفعل سرشته

  ).١٤٢  : ١٣٨٤است (همان،   اين صفت در نسخة عمادي حائري، سريشنده آمده 

خـون  «)، ١٤٩  : ١٣٦٣(همـان،  »: الفغده«براي ساخت صفت مفعولي مانند » ه«پسوند  -

  ».مكتسب، علقه و مضغه«به جاي ) ٤٥٣ :(همان »گوشت خاييده، بسته

ــوند  - ــي  ih-» ي«پس ــم معن ــاز): در   (اس ــزي، » čandīh«س «   čeīh«)، ٢٢٨  : ١٣٧٣  (مكن

» چنــدي «) در ٤٠٤  : ١٣٨١وشــي،   (فــره  »kūīh«)، ٢٢٨   (همــان:» čiyōnīh«)، ٢٢٩(همــان: 

(همـان،  » چـوني «)، ١٩٤(همـان:  » كجايي«)، ٨١  (همان: » يچيز«)، ١٢٩:   ١٣٥٩(ناصرخسرو، 

  ».كميت، شيئيت، اَينيت و كيفيت«) به جاي ٤٤   :١٣٦٣

: ١٣٨٦(آموزگــار و تفضــلي، » dīdārīg«ســازندة صــفت نســبي، در ig-» ي«پســوند  -

   ).٩٣: ١٣٨٤(ناصرخسرو، » نامرئي«و » مرئي«برابر » ناديداري«و » ديداري«) در ١٩٥

  . اصطلاحات بديع٣-١-٢
ناصرخسرو از ساختن نوواژه با وندهاي موجود در زبان هراس ندارد و برخي پسوندها 

گسترش دايرة واژگان   كار برده و به  قياس با ساير كلمات در غير جايگاه معمول زبان به   را به

   ه صـفت اضـافه  بن فعـل ماضـي و مضـارع و گـا      ساز را به   اسم مصدر» ش«پردازد. پسوند   مي

  كند:    مي

چيـز از آن بسـتگي رهـايش      هـيچ  «سـازد:    جـاي رهـايي مـي      رهايش (نجـات) را بـه   -

  ).٥٨  : ١٩٩٨(ناصرخسرو، » يابد  نمي

» بوِش«قيـاس بايد   اسم مصدر بودش (وجود) را از بودن كه خلاف قياس است و به  -

فساد بازگشتن چيزي اسـت از صـورت   «برد:   ) به كار مي١٥٣: ٢، ج١٣٤٩باشد (ر.ك: بهار، 

  ).٣٩: ١٣٨٥  (ناصرخسرو، » بودش، سوي طبايع

سـازد كـه     تعالي) از متعـدي باشـيدن مـي   صفت فاعـلي باشاننده (موجد، خالق، باري -
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ـــار،    ــت (ر.ك: به ــي اوس ــل اختراع ــه ١٥٤: ٢، ج١٣٤٩فع ــن  (/-baw/-/bav)) و از ريش و ب

محمـدي،    مصطفوي و ديـن   ميانه است (ر.ك: سعادت در فارسي )(bašاز » باش«مضارع آن 

ميـان باشـاننده و   «سـازد:    مـي » بـودن «از فعـل ناگـذرِ   » شده   بوده«). صفت مفعولي ١٨:   ١٣٩٧

» būdagīh«) و بـودگي  ١٤٤:   ١٣٨٥(ناصرخسـرو،  » طبع مدتي متناهي باشد  شده از او به   بوده

گشتن حال، رفـتن    به«برد:   كار مي  يز رايج نيست، به ) را كه امروزه ن٣٥٦  : ١٣٩٤(ميرفخرايي، 

  ). ٣٦٩:   ١٣٨٥(ناصرخسرو، » گرفت سوي بودگي و هميشه

شـده؛ ماننـد: دشـمنانگي      مـي   سـاخته  » گـاف و يـا  «نوعي مصدر با ياي مصدري كه بـا   - 

مصـدر   شـود. از صـفات پنهـان و آشـكار،      مـي    ) در نثر او ديـده ٢٦٥: ٢، ج١٣٤٩    (ر.ك: بهار، 

شـده و    ) پهلـوي گرفتـه   ٤٧  : ١٣٩٤مقـامي،    (قـائم » pa(d)-nihān«سـازد: پنهـانگي را كـه از      مي

اند   ديوان جن چنين«برد:   كار مي  ) به١٨٧  : ١٣٨٦(آموزگار و تفضلي، » āškārag«آشكارگي از 

   ).١٤٣  : ١٣٦٣(ناصرخسرو، » ها كه از آشكارگي بازگردند تا اندر حد پنهانگي بيايند  و آن

  . تركيب و اشتقاق٤-١-٢
هـاي جديـد در مفهـوم اسـم مصـدر،        خلـق و گـزينش واژه    وي با تركيب و اشتقاق به 

هـاي عربـي     صفت فاعلي، مفعولي و عالي پرداخته و اصطلاحات فارسي را جايگزين معـادل 

  كند:  مي

بـودگي    )؛ گـم ٤١٠  : ١٣٨٥(همـان،  » نفـس كاربندنـدة جسـم اسـت    «كاربندنده (آمر): 

لا): «لة(ضلا (همـان،  » بـودگي   نشـوند بـر گـم     . گفت امت من جمـع  لةلایَجتَمِعُ اُمَتّی عَلی الضَّ

) بـه  ٣٧٨:   ١٣٨٥(همـان،  » آينـده   پديد«؛ »اتقي«) برابر با ٢٤  (همان: » كارتر  ترس«)؛ ٢١  : ١٣٨٤

) ٣٦٦: ١٣٩٤، (ميرفخرايـي » drōžanīh«زنـي    در مفهـوم صـفت مفعـولي؛ دروغ   » مُبدَع«جاي 

تركيب اسم و بن فعل    به» ان«). با افزودن پسوند ٩٩  : ١٣٥٩(ناصرخسرو، » گويي  دروغ«برابر 

) ١٦٤(همـان:  » گشـايان   روزه«) و ١٦٦  (همان: » گوسفندكشان«سازد:   مضارع، اسم مصدر مي

  ».قربان و فطر«به جاي 

  گزيني  هاي ناصرخسرو در فرآيندهاي فرعي واژه  . توانايي٢-٢
برده كـه هريـك      سازي از دو فرآيند اصلي تركيب و اشتقاق بهره  زبان فارسي در واژه



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١سال هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٧٦

داد يـك فرآينـد،     ). برونOutputداد (  برون -٢) Inputداد (  درون -١دو بخش اصلي دارد: 

داد   شود و اگر بر اسـاس درون   مي  هاي دستوري اسم، صفت، قيد و فعل ختم   يكي از مقوله  به

فرآينـدهاي  يـابيم.    مـي    گزيني دست  سازي و واژه  هاي فرآيند واژه  روش  زبان بپردازيم، به   ه ب

  خسرو در تبيين نظرات فلسفي، كلامي و مذهبي عبارتند از:  ناصر گزيني  فرعي واژه

  زباني يا گسترش معنايي  گيري درون  . وام١-٢-٢
هاي موجود در زبان اسـت كـه بـا      گسترش معنايي يا نوگزينش، گزينش آگاهانه واژه

شـود. ديـن الهـي و فلسـفة       مـي    آن داده   مشابه بـه   حفظ معني پيشين، معني جديد مشابه يا غير

خـود را دارنـد كـه گـاه معـادلي در زبـان مقصـد ندارنـد.            يوناني اصطلاحات مخصوص بـه 

گسـترش     تـي بـه  جـاي اصـطلاحات واردا     هاي فارسي موجـود بـه    ناصرخسرو با كاربرد واژه

نمايـد.    مـي    موجـود را جـايگزين    نهاد فارسي يا از پيش  هاي برابر  ها پرداخته و واژه  معنايي آن

براي واژة مفرد قرآني و حديث، واژة بسيط، مركّب و مشتق و گـاه تركيـب وصـفي و گـاه     

  كند:  مي  اضافي جايگزين 

شدن و تعظـيم    كه در اصل خم  ) را٢١٢  : ١٣٨٦(آموزگار و تفضلي، » namāz«نماز  -

) و بـا افـزودن صـفت،    ١٣٢  : ١٣٨٤بـرد (ناصرخسـرو،     كار مـي   به »ةصلو«جاي   به   كردن بوده،  

دهد: نماز پيشين، ديگر، خفـتن، شـام و     اليه و پسوند، شبكة معنايي آن را گسترش مي  مضاف

  ).١٧٣:   ١٣٦٣(همان، » نمازگاه«) و ١٣٧بامداد: (ر.ك: همان: 

:   ١٣٧٣(مكنـزي،  » xradōmand» «خردمنـدان »  را بـه  » الابصـار  اولـی«تركيب قرآنـي   -

) و ٨٣:   ١٣٥٩(ناصرخسرو، » ها يعني اي خردمندان  اي خداوندان چشم«كند:   مي  ) تأويل ٢٣٣

اي نفس آرميده بـازآي  »: «مطمئنه«) به جاي ٦  : ١٣٨١وشي،   (فره» āramītan  «را از » آرميده«

ــاد دادن را در مفهــوم يــادآوري٥٢:   ١٣٥٩(ناصرخســرو، » پروردگــارتســوي  كــردن   ) و ي

عـالم    دهـد تـا دسـت از ايـن        مـر او را از عـالم او يـاد   «دادن:   آورد، نه در مفهوم آموزش   مي

  ).٣١٩:   ١٣٨٥(همان، » كند  كوتاه

مـي و عــلمي   هاي زنده و متداول فارسي را براي مفاهيم فـلسفي، كلا  واژه ناصرخسرو

» bālāy«(ارتفـاع)  » بالا«)، ٢٤٠  : ١٣٧٣(مكنزي، » dra(h)nāy» «درازا«كند؛ مانند:   مي   استفاده



  ٧٧  در آثار منثور ناصرخسرو يفارس يساز  و واژه ينيگز  واژه يها  وهيش

شـود كـه     چون گوييم جسماني مركّب، گفته ): «٢١٢  (همان: » pahnāy» «پهنا«) و ٥٠:   (همان

ــت    آن ــالا و پهناســ ــه او را درازا و بــ ــرو، » چــ » ruwān« »روان«)؛ ١٣٦  : ١٣٥٩(ناصرخســ

هـاي    افلاطون اندر معاد ايذون گويد كه روان»: «نفس«) را به جاي ٤٢٤  : ١٣٩٤(ميرفخرايي، 

ــود...    ــدا ش ــدان ج ــدهاي ب ــز كالب ــدان ك ــرو، » ب ــوهر«) و ١١٧:   ١٣٥٩(ناصرخس » gōhr» «گ

ــه جــاي ٢٠١  : ١٣٨٦(آموزگــار و تفضــلي،  » نفــس گــوهري لطيــف اســت »: «جــوهر«) را ب

  ). ٢٠ :  ١٣٨٤(ناصرخسرو، 

  زباني  گيري برون  . وام٢-٢-٢
نشـين آسـياي صـغير را مطيـع       پيش از ميلاد كه كـوروش شـهرهاي يونـاني     ٥٤٤از سال 

). غلبــة ١٢- ١٣: ١٣٧٨ايــران ســاخت، آشــنايي ايرانيــان و يونانيــان آغــاز شــد (ر.ك: اميــري،  

و ادبيـات و  اسكندر مقدوني و سقوط هخامنشيان اسباب رواج علوم طب، فلسفه، نجـوم، شـعر   

شـد      فارسي ترجمـه    ساخت. در دورة ساسانيان آثار يوناني به   هاي يوناني را در ايران فراهم   واژه

) و نويسندگان متون زبان پهلوي، تركيبـات يونـاني و سـرياني را    ٢٠٦  : ١٣٧٤(ر.ك: محمدي، 

   اصـطلاحات بـه     ). ايـن ١٤٨:   ١٣٧٧هـاي خـود كردنـد (ر.ك: رضـايي بـاغ بيـدي،         وارد نوشته

يافتند و از آنجا كه هنـوز تـا قـرن پـنجم       سازي زبان فارسي تسريّ   نظام واژه  به  واژه صورت وام

نويسندگان با متون و زبان پهلوي آشنايي داشتند، در برخي مـوارد رد پـاي آن اصـطلاحات و    

تــوان در آثــار   مــي هــاي برســاخته و برابرنهــاد زبــان پهلــوي و يونــاني را بــا تحــول آوايــي  واژه

هاي عربي يا يوناني وارداتـي    شود، واژه  شيوه واژة نوي ساخته نمي  ناصرخسرو نيز يافت. در اين

يونـاني را كـه بـه    » كـالپوت «شـوند؛ مـثلاً:     مـي    كـار گرفتـه    در همان معاني يا معاني متفاوت بـه 

) كـاربرد يافتـه، بـه كـار     ٢٨٠   :١، ج ١٣٤٩(ر.ك: بهـار،  » كالبوذ، كالبذ و كالبـد «هاي   صورت  

» هيـولي «)؛ ٣٠٦  : ١٣٨٥(ناصرخسرو، » اين كالبدهاي جزوي همي از كالبدي كلي آيد«برد:   مي

اين مايـه را  «كند:   مي   ترجمه» مايه  «) به ٢٨٠: ١، ج   ١٣٤٩را كه لفظي يوناني است (ر.ك: بهار، 

واژة  )؛٢٢٦:   ١٣٦٣(ناصرخسـرو،  » ابـداع   اعني هيـولي را سـازندة ايـن مصـنوع پديـد آورد بـه       

kratus ريشه با   يوناني همxratush   اوستايي و نيـزxrat   :كاشـاني،    پـور   آريـان   پهلـوي (ر.ك

خداي مـردم را  «برد:   به كار مي» عقل مدرِك«جاي   : ذيل واژه) را با صفت دريابنده به١٣٨٤

  ). ٧٤:   ١٩٩٨(ناصرخسرو، » است  خرد دريابنده داده



 ١٤٠٠، بهار و تابستان ١٩ ة، شمار١١ل ساهاي دستوري و بلاغي،  پژوهش  ٧٨

  هاي يوناني  برداري از واژه  . گرته١-٢-٢-٢
دار اصطلاح بيگانه   گيري زباني است كه در برابر هر جزء معني  برداري نوعي وام  گرته

و    دار آورده  جزء معنـي   لفظ آن كه در زبان خودي معادلي ندارد، يك  شيوة ترجمة لفظ به   به

دوستي يا فلسـفه از    خرد xrad-dōšagihكه   نشود؛ چنا  مي  ترجمة قرضي پرداخته   اصطلاحاً به

) ٣٤٩نقـل از دينكـرد:   ؛ بـه  ١٤  : ١٣٧٧بيدي،   باغ(ر.ك: رضايي  philosophiaترجمة يوناني 

اجـزايش  است. ناصرخسرو  نيز تركيبات يونـاني زيـر را پيـرو اسـلاف بـه         برداري شده  گرته

  گرداند:  زبان فارسي برمي  تقسيم كرده و هر جزء را به 

gēhāikōdag-   ــك و ــان كوچ ــلي،   gēhāiwuzurgكيه ــزرگ (ر.ك: تفض ــان ب كيه

، سـبب بـه كـارگيريِ تركيـب جهـان      makroskosmos) متأثّر از ترجمة يوناني ١٦٠: ١٣٤٨

:   ١٣٥٩(ناصرخسـرو،  » مردم را عالم صـغير خواننـد يعنـي جهـان كهـين     «كهين و مهين شده: 

)؛ ١٦: ١٣٨٧ب و فري/ اگرچه بدين تن جهان كهيني (همان، جان زي  )؛ جهان مهين را به١٨٢

) برابـر حيـوان نـاطق را    ٣٩  : ١٣٩٥(شـندلباخ،  «   ZoonLogon  echon «اصـطلاح ارسـطويي    

(همـان،  » زنـدة گوينـده  «) يا  ٨٥:   ١٣٦٣(ناصرخسرو، » گوي  زندة سخن: »  برداري كرده  گرته

  ). ٢٠٦   :١٣٨٥ن، (هما» گوي  جانور سخن«) يا  ٢٤  :   ١٣٥٩

  . اشتقاق صفر٣-٢-٢
روش، واژه در شكل ستاك فعلي يا از مقولة صـفت، وارد مقولـة دسـتوري اسـم       در اين

شـوند (ر.ك:    مـي    اسـم تبـديل    گفت تمام صفات فارسي بـا اشـتقاق صـفر بـه       توان  شود. مي  مي

بدون افزايش پسـوند و  ناصرخسرو برخي اسامي فارسي را  ).٢٩١   :١٣٩٠محمدي و همكاران، 

هاي ساختن افعال جعلـي    جاي اصطلاحات عربي و برخي از شيوه  گاه با تركيب با فعل معين به 

 »tars« »تـرس «از سـتاك   اسـت؛ مـثلاً    كـار بـرده     ماضي و مضارع فارسي ميانه را در نثر خود به
ها را كز خداي خـويش    ر آنببردند م«برد:   را به كار مي» tarsītan«) فعل ١٣٧: ١٣٨١وشي،   (فره

) را ٤٠٣:   ١٣٩٤(ميرفخرايـي،  » nām  «نـام  )؛ ٣٥: ١٣٨٤(ناصرخسرو، » بترسيدندي، سوي بهشت

تبـديل نـام مبـدل      چيز به: «برد  ) به كار مي٥١٦: ١٣٨١وشي، (فره» nāmēnītan«ستاك فعلي از 

آورد:   آن را در جملـه مـي  » بـردن «) و با تركيب با فعل كمكي ٤٠٩:   ١٣٨٥(ناصرخسرو، » نشود  

  ).  ١٨٤: ١٣٦٣(همان، » بدي را آن گاه نام برند كه بازخوانندش به چيزي ازو بهتر«



  ٧٩  در آثار منثور ناصرخسرو يفارس يساز  و واژه ينيگز  واژه يها  وهيش

    . گروه دستوري يا نحوي٤-٢-٢
   هـا را تعيـين    گـرفتن واژه   نحو شامل قواعـدي اسـت كـه چگـونگي در كنـار هـم قـرار       

   . گـروه نحـوي از كنـار هـم قـرار     سـازند   هايي چون گروه نحوي و جمله مي  كنند و سازه  مي

شـيوه، مفـاهيم نويافتـه در       آيـد. در ايـن    مي  وجود    هسته و يك يا چند وابسته به   گرفتن يك

شـوند و ونـدهاي     مـي   هاي مركبـي كـه اجـزاي آن، پيوند نحوي با هم دارند بيـان    قالب واژه

هـا كسـرة اضـافه اسـت.       وي آنچسـبند و رابطـة نح ـ    هسـتة گـروه مـي     تصريفي در گروه، به 

ها، تكرار يا كسرة اضافه يا حـرف    ناصرخسرو از پيوند دو يا چند واژه با عناصر پيراموني آن

  دهد:  دست مي  اضافه مفاهيم فلسفي، كلامي و ديني به 

)؛ در مفهـوم  ٢٠٧: ١٣٨٦(آموزگـار و تفضـلي،   » JudJud«جـدا    تكرار صـفت: جـدا   -

دارنـد سـوي   اسـت تـا پـس از پيوسـتگي ميـل     جدا شـده   د ايشان جداوجو»: «منفصل«فلسفي 

  ).٣٢٠  : ١٣٨٥(ناصرخسرو، » بازگشتن

نهايت كه تـو همـي     هاي بي  عالم«عدد توزيعي و تكرار آن:    به» گان«افزودن پساوند  -

  ). ٣٤٠(همان: » يگان است  كني يگان  دعوي

- از گُند   اليه  مضاف و مضاف :»gund«گزينـد:    برمـي » نطفه«را در ترجمة » گُند آب« ؛

(ناصرخسـرو،  » گيـر   جـاي : آن را آب گنُـد كـرديم انـدر مكـان     جَعَلناهُ نُطفَه فی قَرارٍ مَکـین«

ــان، » زادة راه). «٢١:   ١٩٩٨ ــته«)، ١٨٣:   ١٣٨٤(هم ــينگان   نبش ــاي پيش ــ» ه روز «) و ٩٢ان: (هم

  ».مةالقیا  یوم«و » زُبُرالاوّلین«، »بيلالس  ابن«) را به جاي ١٠١  (همان: » خيز  راست

 )؛٣١٢  : ١٣٨٥(همـان،  » مبـدع «به جـاي  » كننده نه از چيز  هست«دار:   هاي حرف اضافه  گروه - 

، به جـاي  »گرداندن از جاي«)؛ ٨٨-٨٩:   ١٣٦٣(همان، » ابداع«به جاي » كردن چيز نه از چيز«

  ).١٠٣(همان: » ن غيَر شَيءم«به جاي » از چيز  نه «)؛ ٤١(همان: » تحريف«

 )١٩١   :١٣٨٦(آموزگار و تفضـلي،  » bun  dahišn» «آفرينش نخستين: »  موصوف و صفت - 

وشـي،    (فـره » Jānvaridānāk» «جانور دانا«)؛ ٢١٥:   ١٣٥٩(ناصرخسرو، » الاولي  ةنشأ«به جاي 

). و تركيبـات:  ٣٢:   ١٣٨٤اسـت (ناصرخسـرو،   » حيواني عالم«) به جاي انسان كه ١٦٣: ١٣٨١
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» گوهرهاي ناگدازنـده «) و ١٦١  : ١٣٨٥(همان، » جنبش بخواست«)، ١٧٣(همان: » ديو رانده«

  ».جواهر غير مذاب«و » ةبالاراد کةحر«، »شيطان رجيم«) به جاي ٦٠: ١٣٥٩(همان، 

    جاي واژه  . كاربرد جمله به٥-٢-٢
كند؛ مـثلاً    له معني ميرو كه مفهومي مركب دارند، در جم  برخي اصطلاحات را از آن

روينـده آنسـت كـه    «)؛ ٢٠:   ١٩٩٨(همـان،  » ذات خويش نتواند ايستاد  عرَض آن باشد كه به«

خـاك، انـدر حـال درمانـدگي        دسـت بـه     ، آب  تـيمم «)؛ ٢٠٠:   ١٣٨٤(همان، » زيادت پذيرد

  ). ١٢٣(همان: » است

  . قياس٦-٢-٢
شود و بر اساس آن، واژة نـو بـه     مي   ي فرضي قائلا  اي، پيشينه  فرآيند براي واژه  در اين 

) در ١٨٩   :١٣٨٦(ر.ك: آموزگار و تفضلي،  azēr» زير«برد؛ مثلاً ناصرخسرو از واژة   مي  كار   

واژة   دارد، » رو«معناي اوليه كه بيانگر رابطة مكاني ميـان دو شـيء اسـت و رابطـة تقـابلي بـا       

  سازد:  مصدر مي

برآمدن درخت و بالا گرفتن او و باز زيريدن انـدر زمـاني معلـوم    : «(ذبول) ٣زيريدن -

» قـوت خـويش سـوي آسـمان برانـدازيم...       متناهي ماننـد سـنگي اسـت كـه مـا مـر او را بـه        

ــرو،  ــدر  ٤٢-٤٣: ١٣٨٥(ناصرخس ــل مص ــدگي«) و از آن حاص ــي» زيرن ــازد:  م ــا  «س ــين ب زم

  ).٢٥٨   :١٣٦٣(همان، » گراني و زيرندگي كه هست...  اين

شـود. هـم از     مـي    براي ستاك حال برخي افعال، مصدر فرضـي و فعـل قياسـي قائـل     -

ــزي، » wirēxtan«مصــدر گــريختن  ــدن اســتفاده ٢٩٣:   ١٣٧٣(مكن ــد:   مــي  ) و هــم گريزي كن

» اسـت  گـريختن هر يكـي از ايشـان از ديگـري كـه صـلاح ايشـان هـر يكـي انـدر           بگريزد«

» انـد   گريزيـده انـد    ميانجيـان يافتـه    تزاج و ازدواج كه بـه  ازين ام«)؛ ٢٤٦:   ١٣٨٥(ناصرخسرو، 

  ).٣٢٠  (همان: 

كـار    ) بـه ٤١٤   :١٣٩٤(ميرفخرايـي،  » pahrēxtan«براي پرهيزيدن كه پيشتر در شكل  -

(همـان،  » الفغـدن «)، ٤٨٤(همـان:  » الفنجيـدن «) و ٢٢٥:   ١٣٨٥اسـت (ناصرخسـرو،      بوده   رفته

  برد.   ) را به كار مي٢٦:  ١٣٨٥(همان، » شكنجيدن«) و ٤٦  : ١٣٨٤
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  . ترخيم٧-٢-٢
در دستور سنتّي واژة مركبّي را كه ساختمانش مركّـب از: اسـم يـا ضـمير مشـترك +      

نامنـد و اگـر از آخـر صـفت       باشد، صفت فاعلي مركّـب مـي  » نده«ستاك حال فعل+ پسوند 

با بن ماضي (با حـذف   شود. ناصرخسرو با تركيب اسم  فاعلي پسوند حذف شود، ترخيم مي

مصدري) مصدر مرخّم ساخته كه در زبان فعلي نيز كاربرد دارد؛ مانند كـاركرد (فعـل):   » ن«

  ).٤٣  (همان: » كاركرد در عالم بر دو گونه است«

صـفات  » ه«و » نـده «وي با تركيب اسم با بن فعـل مضـارع و ماضـي و حـذف پسـوند      

)، ٤٨  (همـان:  » كارفرماي«)، ١٢٧  (همان: » پذيركار«سازد:   فاعلي و مفعولي مركّب مرخّم مي

نـاگوي،    گـوي، سـخن    سـخن «؛ »منفعـل، آمـر و فاعـل   «) به جاي: ٣  : ١٣٥٩(همان، » ٤كاربند«

» گيـر   ناجاي«و » گير  جاي«؛ »ناطق، غيرناطق و متعلّم«) به جاي ٦٦  : ١٣٨٥(همان، » پذير  دانش

  ».ينغيرمتمكنّ و غيرمك«)؛ در معناي ٢٨٩(همان: 

  . يك واژه براي چند واژة ديني و مذهبي٨-٢-٢
هاي مختلف مترادف جايگزين   هاي مختلف عربي معادل  گرچه ناصرخسرو براي واژه

كند؛   مي   عنوان مترادف ذكر   هاي متعدد عربي يك واژة يكسان به  كند، اما گاه براي واژه  مي  

» bazag: «زه)؛ بــــ٢٦٥ت (همــــان: ) و لعنــــ١٢٢  : ١٣٨٤: مجانبــــت (ر.ك: دوريماننــــد: 

ــازي)؛ ٢٩-٣٠  :١٣٥٩)، اثــــم و وزر (ناصرخســــرو، ٣٥٣  : ١٣٩٤(ميرفخرايــــي،  : لعــــب بــ

:   : هامـده (همـان  مـرده )؛ ٤٧:   ١٣٨٤) و عبث (همـان،  ٣٢٢:   ١٣٨٥)، باطل (همان، ٢٠٠:  (همان

سـعير (همـان،   )، ٤٥  )، جحـيم (همـان:   ٤١  : جهنم (همـان:  دوزخ)؛ ٢٤٤) و ميت (همان: ٢٤٤

ــار (همــان، ٤:   ١٣٦٣ ــزودن:)؛ ١٤٢:   ١٣٥٩) و ن : ١٣٨٦(آموزگــار و تفضــلي، » abzūdan« اف

  .)١٤٧  : ١٣٥٩(ناصرخسرو، » زيادت«و » نمو) «١٨٣  
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    نتيجه
اسـت. هـدف     داده   هاي ناصرخسرو آثار وي را در قلمرو ادبيـات تعليمـي قـرار      انديشه

اسـت. وي    گسترش باورهاي مـذهبي و كلامـي خـود بـوده      وي از نوشتن و سرودن، تبليغ و

دهـد.    كوشيده علم و كلام ديني را پيرو دستور خليفة فـاطمي در جزيـرة خراسـان گسـترش    

تناســب گفتمــان مخـتص آن، خلـق و       اي است كـه بــه     زبان او از انواع زبان علمي و گونه

يبـاً عـاري از بيـان عـاطفي،     هـاي خـاص خـود را دارد و تقر     گزينش اصطلاحات آن ويژگي

استعاري و مجازي است كـه ويژگي گونة زبان ادبي اسـت. در گفتمـان فلسـفي، كلامـي و     

مخاطبـان اسـت و مخاطبـان ناصرخسـرو از       هـاي خـاص بـه      ديني، زبان مبناي انتقـال آمـوزه 

عنـوان حجـت مـذهب      فلسـفه و كـلام باشـند و از سـوي ديگـر وي بـه        سويي بايـد آشـنا بـه    

سماعيلي ملزم به اشاعة مذهب در ميان مردم عادي فارسي زبان است؛ بنابرين ناگزير اسـت  ا

رو كـه برخـي     هاي زبـان فارسـي را جـايگزين اصـطلاحات معـادل عربـي كنـد و از آن         واژه

دهندة الگوي سـنّت    توان وي را ادامه   هاي انتخابي وي در زبان پهلوي موجود بوده، مي  واژه

هاي مذهبي،كلامي   آورد. او زبان را در خدمت انتقال انديشه  شمار   ان پهلوي بهسازي زب  واژه

موجـود قـرار داده و از فرآينـد تركيـب و اشـتقاقِ        هاي از پـيش    و فلسفي و زنده كردن واژه

انـدازة    سـازي، بـه     كرده و كوشيده با اسـتفاده از فرآينـدهاي ديگـر واژه     زبان پهلوي استفاده

ها كنـد. زبـان     د و ظرفيت زبان، اصطلاحات فارسي را جايگزين معادل عربي آنتوانايي خو

تنها ابزار بيان او نيست بلكـه مخـزن انديشـه و صـورت تفكّـر و علـم اوسـت و از آنجـا كـه          

حنيفـه شـيعي،     بوحنيفه نعمان بن ثابت معروف به ابـو كيش او همچون ا   دانشمندان ايراني هم

عربـي     وحاتم رازي، حميدالدين كرماني اغلب آثار متعددشان را بـه المؤيدالدين شيرازي، اب

است، اما بـراي     نوشته  اند، وي به دليل تبليغ در جزيرة خراسان آثار خود را به فارسي   نگاشته

اسـت؛    آموزش و انتقال اهـداف تعليمـي خـود نـاگزير از كـاربرد اصـطلاحات عربـي بـوده         

گونه اصطلاحات فارسي و عربـي را حتّـي دربـارة اصـطلاحاتي     كه در آثار وي هر دو   چنان

يافت؛ زيرا بدون وجود اصطلاح خاصي   توان   ها را جايگزين كرده، مي  كه معادل فارسي آن
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تنهايي بار معنايي لازم را به مخاطب القـا    كه وارد زبان فارسي شده، واژة برابرنهاد فارسي به 

ابرين ناصرخسرو گاه اصـطلاح عربـي و برابرنهـاد فارسـي     كند. بن  و رواج آن را تضمين نمي

كنـد    آورد و گاه معناي فارسي يا عربي  هر يك را بيان مـي   آن را با هم در عبارات خود مي

دهد وي بر عـدم رواج برابرنهادهـاي فارسـي و آشـنايي مخاطبـان و        و اين موضوع نشان مي

جريـان عـام فكـري    ر در عصر ناصرخسـرو  ها آگاهي دارد. از سوي ديگ  كاربران زبان با آن

كننـدة كـلام     گرايي اسـت و مـذهب رسـمي حكّـام غزنـوي و سـلجوقي تـرويج         جريان نص

گرايانـه    اشاعره است و مخالفت آنان با ترويج مذهب شيعه مانع گسترش زبان و تفكّـر عقـل  

  بوده است.

  نوشت پي
رة ادرب ـ» الـرّحمن   محمـد بـذل   «حيح تص ـ» زادالمسافرين«آشكار نيست؛ در » خوده«معناي كلمة  -١

ديگر يسـتادن را بـر روي خـاك و چـون بـر يك ـ     همگان سزاوارند مـر ا «اجزاي خاك و آب آمده: 

هاي خاك از درياها و جز آن تا بعضي از آن همي روي را بساود كه   اند، اندر مغاك  گشته  » خوده«

شده تا بعضي از او همي سطح هـوا  » خورد«ديگر   اند و بر يك  آن محلّ اوست و ديگران بر او افتاده

وزن توبـه    و در حواشـي آن بـر   » خوره«). در پاورقي كتاب ٤٥و  ٤٦: ١٣٨٥(ناصرخسرو، » را بساود

كـردن    كردن و نابود  در معني پايمال» خرده«و » خورده«) و در تعليقات، ٤٥(همان: » پايمال«معني   به 

: ١٣٨٤(ر.ك: همـان،  اسـت    ن را به فشردن معني كرده ). عمادي حائري آ٥١٦آمده (ر.ك: همان: 

 xaet aθ) در اوسـتايي،  xwedodahدر ديوان اين كلمه نيامده ولي شباهت آن بـا خويـدوده (  ). ٤٤

vada.در معناي مزاوجت و تركيب قابل تأمل است ،  

يعنــي ) ٢٦٩: ١٣٣٨آمـده (ر.ك: همــان،  » شــكاران  هـم «، »قــويم«تصـحيح  » الاخــوان  خـوان  «در  -٢

  اند.  به جنگ يا شكار دشمنان رفته (ص)مجاهداني كه همراه پيامبر

معني شـده (خيرآبـادي و همكـاران،    » به زير افتادن«در اصطلاح فلسفي برابر با ذبول، » زيريدن« -٣

١٠٤: ١٣٩٥.(  

) و در برخـي كارفرمـا   ٢١٣: ١٣٨٩كاربند در برخي شـواهد در معنـاي مـأمور (ر.ك: حيـدري،      -٤

  ).١٠٢: ١٣٩٥(ر.ك: خيرآبادي و همكاران،  آمده است
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  منابع و مآخذ
  . بيروت: دارالمعرفه.الفهرستتا).   بن اسحاق.(بي نديم، محمد ابن

  . بابل: بابل.پنج گفتار در دستور تاريخي زبان فارسي). ١٣٦٧ابوالقاسمي، محسن.(

رخانـه شـوراي   . تهـران: دبي زبان فارسي در جهان، ژاپـن، تهـران  ). ١٣٧٨اميري، كيـومرث.( 

  گسترش زبان و ادبيات فارسي.

  .. تهران: ني٨. چاپ فارسي -فرهنگ معاصر عربي). ١٣٨٦.(  آذرنوش، آذرتاش

. هـاي هنـد و اروپـايي زبـان فارسـي       فرهنگ ريشـه ). ١٣٨٤كاشاني، منوچهر.(پور   آريان

  اصفهان: جهاد دانشگاهي.

نامـه، مـتن     . ترجمـه، تعليقـات، واژه  ردكتاب پنجم دينك). ١٣٨٦آموزگار، ژاله و احمد تفضلي.(

  پهلوي. تهران: معين.

مجموعه مقـالات سـمينار   ». سازي علمي  استفاده از اشتقاق در واژه). «١٣٧٢باطني، محمدرضا.(

  . تهران: مركز نشر دانشگاهي.علم زبان فارسي و زبان

. كرمـان: دانشـگاه   ١. جلد شناسي و اشتقاق در زبان فارسي  ريشه). ١٣٨٣سعيد، جواد.(برومند

  شهيد باهنر.

. چاپ سـوم. تهـران:   ٢. جلد شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي  سبك). ١٣٤٩بهار، محمدتقي.(

  چاپخانه سپهر.

  . تهران: بنياد فرهنگ ايران.نامه بندهش  واژه). ١٣٤٥بهار، مهرداد.(

  د فرهنگ ايران.. تهران: بنياهاي زاداسپرم  نامه گزيده  واژه). ١٣٥١ـــــــــــــ .(

  . تهران: بنياد فرهنگ ايران. نامه مينوي خرد  واژه). ١٣٤٨تفضلي، احمد.(

. اراك: هـاي تركيبـي ديـوان ناصرخسـرو      فرهنگ لغات و واژه). ١٣٨٩حيدري، حسن.(

  دانشگاه اراك.

در  سـازي   بررسي فراينـد واژه ). «١٣٩٥ايم.(  مقدم و احمد خواجه  مهيار علوي؛ محمدنبيخيرآبادي، 

  .٩١- ١٠٨. صص: ٣٠  .  پياپي٢. شمارة شناسي ادب فارسي  متن». المسافر ناصرخسرو  زاد

از  ها در ادبيات  ثير آنسينا و تأ . (مقدمه: وضع لغات فارسي ابننامه  لغت). ١٣٧٧اكبر.( دهخدا، علي

  جديد. تهران: دانشگاه تهران.محمد معين). چاپ دوم از دورة 
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نامـة  ». گزيني در عصر ساساني و تـأثير آن در فارسـي دري    واژه). «١٣٧٧.(بيدي، حسن رضايي باغ

  .١٤٥-١٥٨. صص: ١٥. پياپي ٣. شمارة فرهنگستان

تركيب و اشتقاق در دستور زبان فارسي و ). «١٣٩٧زماني بابگهري، وجيهه و محمدصادق بصيري.(

  .٦٩- ٨٩. صص: ٢٣. پياپي ٢. شمارة فنون ادبي». عربي

. نشريه نشـر دانـش  ». سـازي   تركيب و اشتقاق دو راه اصلي واژه). «١٣٧٩، احمد.(سميعي گيلاني

  .١٣-١٦. صص: ٣شمارة 

گيـري    شدگي در زبـان فارسـي و شـكل     معين). «١٣٩٧محمدي.(  مصطفوي، فائزه و غلامرضا دين   سعادت

  .٧- ٢٦. صص: ٢٩. شمارة ١٠. سال پژوهي دانشگاه الزهرا  زبان». ساخت كامل و التزامي

  .. قم: دارالعلم٢. جلد العربيه  مبادي ه.ق). ١٤٢٢شرتوني، رشيد.(

. تهــران: رحمـان افشـاري  . ترجمــة تــاريخ و تبيـين مفهــوم خـرد  ). ١٣٩٥شـندلباخ، هربـرث.(  

  .مهرانديش

 . چاپ دوازدهم. تهران: فردوس.١. جلد تاريخ ادبيات در ايران). ١٣٧١االله.( صفا، ذبيح

  . چاپ دوم. شيراز: دانشگاه شيراز.نامه شايست نشايست  اژهو). ١٣٧٢طاووسي، محمود.(

اي زبـان    مقايسه فرايند اشتقاق در دوگونـه علمـي و محـاوره   ). «١٣٩٣عباسي، مجيد و عادل رفيعي.(

  .٥٧-٧٤: . صص١. شمارة ٥. سال زباني هاي  پژوهش». فارسي

في. تهـران: علمـي و   . تصـحيح غلامحسـين يوس ـ  نامـه   قـابوس ). ١٣٦٨عنصرالمعالي، كيكاووس.(

  فرهنگي.

از كلام محوري تا هرمنوتيـك كلاسـيك   ). «١٣٩٠غلامرضايي، محمد؛ احمد خاتمي و فرزاد بالو.(

. ٥. سـال  نامة زبان و ادب فارسي (گوهر گويـا)   پژوهش». با تأملي بر آثار منثور ناصرخسرو

  .٣١-٦٤. صص: ٢٠. پياپي٤شمارة 

  . تهران: سخن.امروزدستور مفصل ). ١٣٨٢فرشيدورد، خسرو.(

  . چاپ سوم. تهران: دانشگاه تهران.پهلوي   فرهنگ فارسي به). ١٣٨١وشي، بهرام.(  فره

نامـة نامـة    ويـژه ». (مقـدمات)   شناسـي و زبـان فارسـي      ريشه). «١٣٩٤مقامي، سيد احمدرضا.(  قائم

  . ٤٥-٧٨صص: . ٩. شمارة نويسي)  فرهنگستان (فرهنگ

  . تهران: مركز نشر دانشگاهي.هنگ فارسي زانسوفر). ١٣٧٢كشاني، خسرو.(
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). ١٣٩٠  عبـاس سـعيدي.(   القي چترودي؛ اعظـم اسـتاجي و غـلام   پورخدخت  ؛ مهقليمحمدي، عباس

نشرية ادب و زبان دانشگاه شهيد باهنر ». سـازي   هاي بالقوه و بالفعل زبان فارسي در واژه  توان«

 .٢٨١-٢٩٩). صص: ٢٧. (پياپي ٣٠. شمارة كرمان

  . تهران: طوس.فرهنگ ايراني پيش از اسلام). ١٣٧٤محمدي، محمد.(

. رشد آموزش زبان و ادب فارسـي ». هاي نحوي  تركيب). «١٣٨٩محمودي بختياري، بهروز.(

  .٣٢-٣٦. صص: ٣شمارة 

. تهـران:  شناختي افعال فارسي ميانه (زبان پهلوي)  فرهنگ ريشه). ١٣٩٤منصوري، يـداالله.( 

  آواي خاور.

. ترجمـة مهشـيد ميرفخرايـي. تهـران:     فرهنگ كوچك زبان پهلـوي ). ١٣٧٣ي، ديو نيل.(مكنز

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

. چاپ سوم. تهران: پژوهشگاه علـوم انسـاني و   بررسي دينكرد ششم). ١٣٩٤ميرفخرايي، مهشيد.(

  مطالعات فرهنگي.

  . چاپ دوم. تهران: توس.ارسيشناسي و زبان ف  زبان). ١٣٦٦خانلري، پرويز.( ناتل

اهتمام محمـد معـين و هنـري كـربين.       به. الحكمتين  جامع ). ١٣٦٣ناصرخسرو قبادياني، ابومعين.(

  چاپ دوم. تهران: طهوري.

المعهـد    الخشاب. قاهره: مطبعـه    . مقدمه و تصحيح يحيي الاخوان  خوان ). ١٣٥٩ـــــــــــــــــ .(

  الشرقيه.  العلمي الفرنسي للآثار 

  قويم. تهران: كتابخانه باراني.اكبر  لي. با مقدمة عخوان الاخوان). ١٣٣٨ـــــــــــــــــ .(

. تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق. چاپ هفتم. تهـران:  ديوان اشعار). ١٣٨٧ـــــــــــــــــ .(

  دانشگاه تهران.

  الرحمن. چاپ دوم. تهران: اساطير.  ل . تصحيح محمد بذزاد المسافرين). ١٣٨٥(ــــــــــــــــ .

  . تصحيح سيدمحمد عمادي حائري. تهران: ميراث مكتوب.زاد المسافر). ١٣٨٤(ــــــــــــــــ .

  جا].  . ويرايش و ترجمة فقير محمد هونزايي. لندن: [بيگشايش و رهايش). ١٩٩٨(ـــــــــ .ـــــــ

  . تهران: اساطير.. چاپ دوموجه دين). ١٣٨٤(.ـــــ ــــــــــ

  ايران.   فرهنگ   بنياد      . تهران:ويراز نامك  ارتاي    نامة  واژه). ٢٥٣٥وهمن، فريدون.(
Durkin, P. (2014). “Borrowed Words: A History of Loanwords in English”. Great 

Britain: Oxford University Press. 
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